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 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
 گردیده است
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  اسراف و سخت گذرانى چرا؟

  دواریحسن ام: سندهینو



3 
 

  
  مقدمه

  بسم االله الرحمن الرحیم 
با عنایت حضرت حق تعـداد چهـارده جلـد کتـاب در موضـوعات مختلـف       
اجتماعى و اخلاقى در سطح همگان که کم و بیش نیاز به عمـل یـا رعایـت یـا     

همراه با سند از منابع معتبر که داراى شهرت ))آگاه شویم((دانستن آن داریم با نام
االله امیدوارم مورد قبول حضـرت امـام زمـان     اءب یافته است که انشهستند ترتی

عجل االله تعالى الشریف و شما خوانندگان آگاه قرار بگیـرد کـه بتوانیـد بـا ایـن      
براى اطلاع عزیزان نام موضـوعات  . مجموعه بهره اى ببرید و دعاگوى ما باشید

  :به شرح زیر است 
  چرا؟ ﷑دوستى و دشمنى با آل پیغمبر . 1
  خدمت به پدر و مادر چرا؟. 2
  عزت نفس ، بلند همتى ، شرافت چرا؟. 3
  خوردن مال مردم چرا؟. 4
  حقوق همسایه و برادر دینى یا معاشرت خوب چرا؟. 5
  وفاى به عهد و پیمان چرا؟. 6
  مهمان نوازى چرا؟. 7
  حرص و قناعت چرا؟. 8
  اسراف و سخت گذرانى چرا؟. 9

  پیروى یا مخالفت با نفس چرا؟. 11قه و انفاق چرا؟ صد. 10
  احترام و نیکى به سادات چرا؟. 12
  رعایت زیردستان و یتیمان چرا؟. 13
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  دعا و توسل چرا؟. 14
  امیدوار حسن

  1383ماه  فروردین
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  بهلول بر دیوار قصر هارون چه نوشت ؟ 

هارون الرشید براى گردش و سرکشى به طرف بعضى از ساختمانهاى جدیـد   
از او درخواست کـرد  . در کنار یکى از قصرها با بهلول مصادف شد. خود رفت 

رفـع الطـین   :خطى بر دیوار قصر بنویسد؛ بهلول پاره اى از زغال برداشته نوشت 
خـوار و پسـت   على الطین و وضع الدینگل بر روى هم انباشته شده ولـى دیـن   

  .گردیده 
اگر این کاخ . بر هم مالیده شده اما دستور صریح دین از بین رفته است  گچها

واالله (را از پول و ثروت حلال خود ساخته اى اسراف و زیاده روى نمـوده اى  
  َ��ِ   .خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد )لاَ ُ�ِب� ا�مُْْ�ِ

ـا�مِِ�َ (ستم کرده اى  از مال مردم باشد به آنها چنانچه ـهُ لاَ ُ�ِـب� الظ�  )وَا�ل�ـ
  )1.(خداوند ستمکاران را دوست ندارد
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  هم نمونه اى از زیاده روى این

خلفاابو یاسر بغدادى مى گوید دو ولیمـه در اسـلام داده شـده کـه نظیـر آن       
یکى ولیمه عروسى زبیده دختـر جعفـر بـن جعفـر نـواده      . نیامده و نخواهد آمد

در این جشن ظرفهـاى نقـره را پـر از طـلا     . دوانیقى براى هارون الرشید منصور
ظرفهاى طلا را از نقره پر مى کردنـد و نثـار مـى    . دکرده بر سر مردم مى پاشیدن

مخارج این عروسى آنچه از اموال مهدى خلیفه عباسى صرف شـد غیـر   . نمودند
  .ینار گردیداز مخارجى که خود هارون الرشید نمود معادل پنجاه ملیون د

دوم عروسى پوران دختر حسن بن سهل بود که بـه ازدواج مـاءمون در    ولیمه
ابوالفرج مى نویسد وقتى که ماءمون پوران را خواستگارى کرد بـه طـورى   . آمد

در ایـن جشـن   . خود را براى این عروسى مهیا نمود که از توصیف خارج است 
. اسلام ننموده  زت و یا بعد اسهل کارهائى کرد که هیچ پادشاهى در زمان جاهلی

ران و سپهبدان و ککسانى که در این عروسى حضور داشتند از بنى هاشم و سرلش
داخل هر گلولـه کاغـذهائى   . نویسندگان بین آنها گلوله هاى مشک مى پاشیدند

بود به اسم یک باغ یا کنیز یا جایزه هاى زیاد و با اشـیاء گرانبهـاى دیگـر هـر     
کرد هر چه در آن نوشته بود از شخصـى   ىمى شد باز م کسى گلوله اى نصیبش

  .که تصدى پرداخت جوائز را داشت دریافت مى نمود
سر سایر شرکت کنندگان از سپاهیان و مردم عادى دینار و درهـم و نافـه    بر

خدمتکارانى معین شده بود براى پذیرائى لشکر . هاى مشک و عنبر مى پاشیدند
اءن و مقامش خدمتکارى جداگانه داشت از جمله هر کسى به اندازه ش. ماءمون 

کـه مـاءمور    انـد کارکنان این عروسى تعداد سى و شش هزار ملاح ذکـر کـرده   
قسـمتى از شـنیدنى هـاى ایـن جشـن      . رسانیدن مردم به مکان عروسى بودنـد 



7 
 

از . حصیرى از طلا فرش شده بود. هنگامى بود که پوران را به داماد نشان دادند
. بیده دختر جعفر و حمدونه دختر هارون الرشید حضور داشـتند دختران خلفاء ز

درهاى قیمتى بود بر سـر او   ازظرفى پر . عروس بر روى حصیر طلائى نشست 
  ماءمون دستور داد براى احترام عروس . پاشیدند ولى هیچیک از زنان برنداشتند

  .بردارند، هر یک دانه اى برداشتند
مـاءمون گفـت   . وزن داشت )2(آن شب شمعى از عنبر آوردند که سى رطل در

زبیده دستور داد آن را برداشتند شـمع مسـتعملى   .مصرف این شمع اسراف است 
ماءمون از زبیده پرسید حسن بن سهل چقـدر خـرج کـرده ؟ گفـت در     . آوردند

  !حدود سى تا سى و هفت ملیون دینار
گفت مگر مخارج بـه دسـت زبیـده    سخن به گوش حسن بن سهل رسید  این

  .بود؟ به خدا قسم هشتاد میلیون دینار خرج شده 
در اثنـاى  . هزار قاطر مدت چهار ماه هیزم براى عروسى مـى آوردنـد   چهار

شـب سـوم از   . در زیر دیگ بسـوزانند )3(جشن هیزم تمام شد مجبور شدند کتان
بـا عـروس   ) شدشهرى که عروسى در آنجا برگزار (ورود ماءمون در فم الصلح 

مـاءمون دسـتور داد   . مادربزرگ پوران مقدارى در بر سر آنها پاشید. نشسته بود
پرسـید چنـد دانـه    . ریخـت    درها را جمع کردند و در دامن مادربزرگ عروس 

اینک حاجتت . ماءمون گفت اینها را به خودت بخشیدم . است ؟ گفت هزار دانه 
خواسته . راهیم بن مهدى خشنود شوى گفت حاجتم این است که از اب. را بخواه 

  )4(.او را پذیرفت و از ابراهیم راضى شد
همان کسى است که بنى عباس با او در زمان ماءمون بیعت کردند بـه   ابراهیم

را ولیعهد خود کـرده بـود آنهـا     ﷒واسطه اینکه ماءمون على بن موسى الرضا 
  .رنجیده شدند
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ى اندازه و حساب در عروسى زبیده و جشـن  توجه کنید این مصارف ب اکنون
گـردن   ﷒ازدواج پوران و ماءمون از بیت المالى است که دختر امیر المؤ منین 

مـى فرمایـد اگـر عاریـه      ﷒بندى به عنوان عاریه از بیت المال مى گیرد على 
  . دممضمونه نبود دستش را قطع مى کر
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  است کردن تمام ثروت اسراف انفاق

بودم مرد سائلى آمـده بـاز    ﷒ولید بن صبیح گفت خدمت حضرت صادق  
بـه مـن   . سومى آمد حضرت فرمود خداوند به تو وسعت عنایت کند. عطا کردند

فرمود اگر کسى مالى مثلا به مقدار چهل هزار یا سى هزار درهـم داشـته باشـد؛    
ایـن  . بـرایش نمانـد   صرف کند به طورى کـه چیـزى   حقىهمه آن را در موارد 

  .شخص از جمله سه نفرى است که دعایشان مستجاب نمى شود
کردم آنها چه کسانند؟ فرمود یکى آن کسى است که اموالش را در راه  عرض

) اللهـم ارزقنـى   (پس از تمام کردن بگوید . خدا صدقه بدهد تا همه را تمام کند
  )5(ا تو را روزى ندادیم ؟به او گفته مى شود آیا م. خدایا مرا روزى عنایت کن 
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  از این دو اسرافست ؟ کدامیک

به مجلـس متوکـل وارد شـد، پهلـوى او      ﷒روزى حضرت امام على النقى 
متوکل در عمامه آنجناب دقت کرده دیـد قمـاش و پارچـه آن بسـیار     . نشست 

این دستار که بر سر شـما اسـت    ﷒از روى اعتراض گفت هادى . نفیس است 
  چند خریده اى ؟

  .کسى براى من آورده پانصد درهم نقره خریده  فرمود
. گفت اسراف کرده اى دستارى به پانصد درهم نقره بر سـر بسـته اى    متوکل

حضرت فرمود شنیده ام در همین روزها کنیز زیبائى بـه هـزار دینـار زر سـرخ     
متوکل جواب داد صحیح است فرمود من به پانصد درهم عمامـه اى  . خریده اى 

خریـده اى   کنیزىگرفته ام براى شریفترین عضو بدنم تو به هزار دینار زر سرخ 
  براى پست ترین اعضایت انصاف ده اسراف کدامست ؟

گفت انصاف آن اسـت کـه مـا را در    . بسیار خجل و شرمنده گردیده  متوکل
دستور داد صدهزار درهـم صـله   . اعتراض نسبت به بنى هاشم صرفه اى نیست 

  )6(.این جواب را براى حضرت آوردند و به خدام ایشان تسلیم کرد
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  محسوب مى شود هم اسراف این

کنار شط فرات بود ظرفـى را   ﷒روزى حسن بصرى خدمت امیر المؤ منین 
فرمـود در ایـن کـار    .﷒علـى  . آب نموده آشامید بقیه آنرا روى زمین ریخت 

حسـن از  . اسراف نمودى زیرا آب را بر زمین ریختـى و بـر روى آب نریختـى    
ا مى ریزى اسراف نمى کنى من به ایـن  روى اعتراض گفت شما خون مسلمین ر

  .مقدار آب اسراف نمودم 
فرمود اگر من در ریختن خون مسلمین اسراف مى کنم چرا بـه آنهـا    حضرت

حسـن گفـت مـن آمـاده     . کمک نکردى و جزء شورشیان با من جنگ ننمودى 
جنگ شده لباس و سلاح پوشیدم تا با شامیان همراه شـوم همـین کـه از منـزل     

هاتفى صدا زد قاتـل و مقتـول در جهـنم هسـتند از تصـمیم خـود        بیرون آمدم
  )7.(فرمود راست گفتى او برادرت شیطان بود. شدم  رفمنص
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   در خوراك موجب امراض است اسراف

رسید عرض کرد یابن رسول االله آیا  ﷒بیبى نصرانى خدمت حضرت صادق 
فرمـود آرى  . ى ذکر شده در کتاب پروردگار شما و سنت پیغمبرتان از طب چیز

فوُا( در کتاب خدا این آیه  �وُا وَلاَ �ُْ�ِ بخوریـد و بیاشـامید ولـى     )  وَُ�وُا وَاْ�َ
الحمیـۀ  :فرموده  ﷑اما در سنت پیغمبرمان حضرت رسول . دزیاده روى نکنی

من الاکل راءس کل دواء و الاسراف فى الاکل راءس کل داءخـوددارى از غـذا   
سرآمد و پیشترین دارو است براى صحت ، زیاده روى در خـوراك نیـز مایـه و    

  .سبب همه امراض است 
نصرانى از جا حرکت کرده گفتواالله ما ترك کتاب ربکم و لا سـنۀ نبـیکم    مرد

وسبه خدا سوگند کتاب خدا و سنت پیغمبر شما جائى براى شیئا من الطب لجالین
  )8(.طب جالینوس نگذاشته 

فرمود ایمـان   ﷒هر کس به اندازه ایمان او باید باشدحضرت صادق  عبادت
بعضى از مسلمانها یک سـهم را دارنـد، برخـى دو    . بر هفت سهم تقسیم مى شود

از اینرو شایسـته نیسـت   . ى باشندسهم ، کسانى نیز هستند که داراى هفت سهم م
بار صاحب دو سهم را و کسى که دو سهم دارد . بر صاحب یک سهم تحمیل کنند

همین طور تا هفت سـهمى آنگـاه   . نباید بار شخص سه سهمى بر او تحمیل شود
  .مثالى آوردند
مسلمان او را دعوت به . شخصى در همسایگى او مردى نصرانى بود فرمودند

نصـرانى پذیرفتـه ایمـان    . اى ایمان آوردن را برایش تشریح نموداسلام کرد مزای
  .سحرگاه مسلمان در خانه نصرانى تازه مسلمان رفته ، در زد. آورد
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گفت برخیز وضو بگیر تا با هم بـه مسـجد بـرویم و    . اش بیرون آمد همسایه
. لباسهایش را پوشید و با او به مسجد رفـت  . آنمرد وضو گرفت . نماز بخوانیم 

بل از نماز صبح هر چه مسلمان خواست نماز خواند او از رفیق خـود پیـروى   ق
  .رزدنماز صبح را خواندند پس از آن نشستند تا آفتاب س. نمود

مسلمان گفت کجـا مـى روى روز کوتـاه    . خواست به منزلش برگردد نصرانى
 ـ. تا بعد از انجام نماز ظهر ماند. است بمان تا نماز ظهر را نیز بخوانیم  د گفـت  بع

او را نگاهداشت تا نماز عصر را نیـز  . بین ظهر و عصر چندان فاصله اى نیست 
نزدیـک غـروب    انـده گفت از روز چیزى نم. خواست از جا حرکت کند. خواند
بعد گفـت نمـاز عشـاء    . باز نگاهش داشت تا نماز مغرب را هم خواندند. است 

نیم بعد خواهى رفت یک نماز دیگرى مانده آن را هم بخوا. وقتش نزدیک است 
  .پس از انجام نماز عشاء از یکدیگر جدا شدند. 

به نصـرانى تـازه مسـلمان گفـت     . بعد هنگام سحر باز در خانه او رفت  روز
پاسخ داد من فقیر و عیالمندم بـراى ایـن   . حرکت کن براى نماز به مسجد برویم 

  .دین کسى را پیدا کن که از من فارغ تر باشد
فرمود به این وسیله داخل دینش نمود و با اینکار خـود   ﷒صادق  حضرت

  )9.(کرد  از دین بیرونش ) زیاده روى و تحمیل بى جا(
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  استا در زندگى مورد نظر خد اقتصاد

محمد بن حمزه سرورى گفت نامـه اى توسـط ابـو هاشـم داود بـن قاسـم        
چون خیلى . نوشتم  ﷒جعفرى که با من دوست بود براى امام حسن عسکرى 

تنگدست شده بودم درخواست کردم دعا بفرمایند شاید خداوند وسعتى بـه مـن   
  .ابوهاشم از طرف حضرت رسید یلهجواب نامه به وس. عنایت کند

نوشته بود خداوند تو را بى نیاز کرد، پسر عمویت یحیى بن حمـزه   ﷒ امام
ث مى رسد در آتیه نزدیکـى برایـت   مبلغ صد هزار درهم به تو ار. از دنیا رفت 

 فاشکر االله و علیک بالاقتصاد و ایاك و الاسراف فانه من فعل الشیطنۀ مى آورند
روى اقتصـاد و میانـه روى زنـدگى     زخدا را سپاسگزارى کن ولى متوجه باش ا

  .کنى مبادا اسراف نمائى زیرا اسراف عملى است شیطانى 
نادى مربوط به دارائى پسر عمـویم  اس. از چند روز شخصى از حران آمد بعد

در نامه اى که به ضمیمه بود اطلاع داده بودند یحیى بن حمزه . به من تحویل داد
تاریخ فوت او مطابق با روزى بود که ابوهاشم نامـه  . در فلان تاریخ فوت شده 

حقوق خـدائى کـه   . شدتنگدستى ام برطرف . حضرت عسکرى را به من رسانید
رسانیدم و نسبت به بـرادران دینـى خـود      ج نموده به اهلش در آن مال بود خار
پس از آن مطابق دستور امام از روى اقتصاد به زندگى خود . کمکهائى نیز کردم 

  )10(.ادامه دادم 
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  زندگى کنیم تا اقتصاد رعایت شود چگونه

. از مکـارم الاخـلاق نقـل مـى کنـد      201در جلد شانزدهم بحـارالانوار ص  
گـاهى مـا   . کرد  عرض  ﷒ت یکى از دوستانم به حضرت صادق ابوالسفاتج گف

در بین راه مکه مى خواهیم احرام ببندیم نخاله و سبوس آرد نداریم تا به وسیله 
شستشو داده آثار نوره را بزدائیم با آرد این عمل را انجام مـى دهـیم    راآن خود 

  .ولى از اینکار خیلى ناراحت هستیم 
فرمود آنچه در اصـلاح  . جواب دادم آرى . ف کردن مى ترسیداز اسرا فرمود

گـاهى مـن دسـتور مـى دهـم مغـز       . و سلامتى بدن مصرف شود اسراف نیست 
استخوان را با روغن زیتون مخلوط کنند و به وسیله آن خود را شستشو مى دهم 

در چیزهائى است که باعث تلف شدن مال و ضرر رساندن به بدن باشد  اسراف .
کردم سختگیرى و به تنگى زندگى کردن چگونه است ؟ فرمود نان و نمک سوال 

  .خوردن با اینکه قدرت دارى غذاى دیگرى بخورى 
کردم میانه روى اقتصادى در زندگى به چه نحو حاصل مـى شـودقال    عرض

فرمود نان و گوشت و شیر  الخبز و اللحم و اللبن الزیت و السمن مرة ذا و مرة ذا
  )11(.روغن حیوانى گاهى از این انسان بخورد و گاهى از آن  و روغن زیتون و
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  هر یک از دو برادر دستور میانه روى داد به

. به عیادت علاء بن زیـاد حـارثى تشـریف بـرد     ﷒حضرت امیر المؤ منین 
فرمود تو خانه به این وسـیعى در دنیـا   . وقتى که وسعت خانه او را مشاهده نمود

اگر . هى با آنکه احتیاجات به این خانه در آخرت بیشتر است براى چه مى خوا
صـله  . در آخرت نیز به خانه وسیعى برسى در اینجا مهمان نوازى کـن   بخواهى

  .رحم بجا آور و اداء حقوق بنما
فرمود چـه شـکایت   . عرض کرد از برادرم عاصم بن زیاد شاکى هستم  علاء

. آنجناب امـر نمـود او را بیاورنـد   .  دارى ؟ عرض کرد از دنیا کناره گیرى نموده
  .فرمود اى دشمن نفس خود شیطان گمراهت نموده . عاصم شرفیاب شد

خانواده و اولادت رحم نمى کنـى ؟ خیـال مـى کنـى خداونـد طیبـات و        بر
در . چیزهاى حلال را که براى شما مباح کرده بدش مى آید از آنها استفاده کنى 

چـرا شـما     عاصم گفـت پـس   . پست تر هستى نظر خدا از این اندیشه خوار و 
مثل تـو   نفرمود م. لباس خشن مى پوشى و غذاى ساده و غیر لذیذ مى خورى 

خدا بر پیشوایان حقیقى لازم نموده خودشان را شـبیه تنگدسـتان قـرار    . نیستم 
  )12.(دهند تا فقر و تنگدستى براى فقراء دشوار نباشد و بدین وسیله تسلى یابند

در عین حال کـه عـلاء    ﷒این روایت چنانچه ملاحظه مى فرمائید على  در
را متوجه آخرت مى نماید و وسعت خانه را در صورتى که انفاق ننماید بـرایش  
عیب مى داند، برادرش عاصم را به استفاده کردن از نعمتهاى دنیا دستور مى دهد 

  .دنیا و آخرت حاصل شوداز   تا حد وسط و میانه روى بوجود آید و غرض 
مناظره درس زندگى مى دهدسفیان ثورى روزى خدمت حضرت صـادق   این
گفـت  . آنجناب لباسهاى سفیدى مانند پوست تخم مرغ پوشیده بـود . رسید ﷒
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حضرت فرمود گوش کن آنچه مى گویم . این نوع لباس شایسته مثل شما نیست 
است اگر بـر   وباى دنیا و آخرت تو خ، و حفظ نما، زیرا چیزى که مى گویم بر

  .سنت پیغمبر و حق بمیرى نه بر بدعت 
در زمان تنگدستى و مضیقه بـود امـا اگـر     ﷑فرمود حضرت رسول  پدرم

نعمت دنیا و فراخى روى آورد شایسته ترین مردم براى استفاده از آن نیکانند نه 
ایراد کردى به خدا قسم با همـین لبـاس کـه    آنچه تو بر من . فاسقان و منافقین 

روز . هر حقى از خداوند در مالم تعلق گرفت  لیفمشاهده مى کنى از هنگام تک
  )13.(را به شام نرسانده حق را به محلش رسانیدم 

از سفیان دسته دیگر از کسانى که خود را زاهد مى دانستند و مردم را به  پس
سفیان اگر نتوانست جواب دهد اینک مـا  . ندپارسائى وادار مى کردند آمدند گفت

کردند یکى ایـن    فرمود بگوئید عرض . دلائلى از قرآن براى ادعاى خود داریم 
ـدُونَ ِ� ( آیه ب�ونَ مَنْ هَاجَرَ إَِ�هِْمْ وَلاَ َ�ِ يمَانَ مِن َ�بلِْهِمْ ُ�ِ ارَ وَالإِْ ينَ َ�بَو�ءُوا ا�� ِ

وَا��
م�  نفُسِهِمْ وَ�وَْ َ�نَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ صُدُورهِِمْ حَاجَةً ِ�ّ

َ
ٰ أ وتوُا وَُ�ؤْثرُِونَ َ�َ

ُ
وَمَن يـُوقَ  ۚ◌   ا أ

ئِكَ هُمُ ا�مُْفْلِحُونَ  ٰـ
ولَ
ُ
دیگران را بر خـود مقـدم مـى دارنـد گرچـه      )شُح� َ�فْسِهِ فأَ

هر کس طمع نفس را جلـوگیرى کنـد چنـین کسـانى     . تنگدست و محتاج باشند
ٰ حُبِّهِ ِ�سْـكِينًا وََ��ِيمًـا ( ر مى فرمایددر آیه دیگ. رستگارند عَامَ َ�َ وَُ�طْعِمُونَ الط�
سًِ�ا
َ
به فقیر و یتـیم  ) دو مورد احتیاجشان بو(غذا را با اینکه دوست داشتند  )وَأ

  .ما را همین دو آیه کافى است . و اسیر مى خوراندند
 ـ  یکى ه غـذاهاى  از حاضرین در جواب آنها گفت ما نمى بینیم شما نسـبت ب

لذیذ بى میل باشید با اینکه مردم را امر مى کنید دست از اموال خود بردارند تـا  
  .حضرت فرمود گفتارى که نفعى ندارد رها کنید. شما استفاده کنید

شـما اطـلاع از ناسـخ و منسـوخ ، محکـم و      . رو به آنها نموده پرسید سپس
متشابه قرآن دارید؟ زیرا هر که گمراه یا هلاك شد به واسطه بى اطلاعى نسـبت  
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فرمود از اینجاست که . به این قسمت بود جواب دادند به همه آنها اطلاع نداریم 
که نان خـود را بـه دیگـرى     نىکسا. آیه اى که دلیل آوردید. به اشتباه افتاده اید

خداونـد جـزا و پـاداش آنهـا را     . دادند در آنزمان این کار براى آنها جـایز بـود  
خواهد داد ولى در آیات دیگر امر مى کند به خلاف کارى که آنها کرده اند همین 
امر نسخ مى نماید فعل آنها را، نهى خداوند به جهت ترحم بر مومنین اسـت کـه   

ا به مشقت نیندازند زیرا در میان آنها بچه هاى کوچـک و  ر نخود و خانواده شا
  .پیران افتاده هستند که صبر بر گرسنگى ندارند

یک گرده نان داشته باشیم ، آن را تصدق بدهیم آنها از گرسنگى تلف مى  اگر
 پنج دانه خرما یا نان و یـا دینـار و درهـم   : فرمود ﷑رو پیغمبر  شوند از این

اگر انسان داشته باشد بخواهد آنها را انفاق کند از نظر فضیلت و زیـادى پـاداش   
دومى کـه بـراى خـود و خـانواده     . خود بدهد بهتر است  نآن یکى که بر والدی

در مرتبـه سـوم آن یکـى اسـت کـه بـه       . مصرف مى کند در درجه دوم اسـت  
مى را کـه در راه  پنج. چهارم آن را که به همسایگان مى دهد. خویشاوندان بدهد

  .خدا به فقیرى بدهد فضیلت آن از چهار مصرف قبل کمتر است 
یـا پـنج بنـده داش و در      درباره آن مرد انصارى که شش  ﷑اکرم  پیغمبر

موقع مردن آنها را آزاد نمود با اینکه چیز دیگرى نداشت و بچه هاى صغیر بجـا  
مى گفتید نمى گذاشتم او را در میان قبرستان دفـن  گذاشته بود فرمود اگر به من 

گذاشته براى گذران خود از مردم سوال کننـد و بنـده    ابچه هاى کوچک ر. کنید
  .هایش را آزاد نموده 

نفَقُـوا (:علاوه خداوند در قرآن به خلاف گفته شما مى فرماید به
َ
ذَا أ يـنَ إِ ِ

وَا��
فوُا وَ�مَْ َ�قُْ�ُوا وََ�نَ  کسانى که هنگام انفـاق اسـراف نمـى     )َ�ْ�َ ذَٰ�كَِ قوََامًا �مَْ �ُْ�ِ

کنند و سخت گیرى هم نمى نمایند بین اسراف و سخت گیـرى را ملاحظـه مـى    
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داشت خداوند غیر آن  قدمآنچه شما مى گوئید که دیگران را باید بر خود م. کنند
ان (رماید در آیات زیادى مى ف. را دستور مى دهد گفته شما را اسراف مى داند

ِ��َ االله  خداوند اسراف کنندگان را دوست نـدارد، هـم از زیـاده     )لاَ ُ�ِب� ا�مُْْ�ِ
  .دو را براى بندگانش خواسته  روى نهى نموده و هم از سخت گیرى ، بین این

آنکه هر چه دارد انفاق کند آنگاه دعا نماید و مستجاب نشود، زیرا پیغمبـر   نه
فرمود چند دسته از امت من هستند که دعاى آنها مستجاب نمـى   وسلم ﷐اکرم 
  .شود
  .کسى که والدین خود را نفرین کند -  1
آنکس که قرض به دیگرى داده نه شـاهد گرفتـه و نـه نوشـته اى دارد      -  2

  .مدیون قرض خود را نمى دهد او را نفرین مى نماید
اوند طلاق را در اختیار او مردى که نفرین بر زن خود نماید با اینکه خد -  3

  .گذاشته 
خداونـد مـى   . مردى که در خانه بنشیند در طلب روزى حرکـت نکنـد   -  4

فرماید بنده من مگر اعضاء و جوارح صحیح به تو نـداده ام تـا در طلـب روزى    
اکنون اگر بخواهم روزى مى دهم و . سعى کنى و تحمیل بر بستگان خود نشوى 

  .اگر نخواهم بر تو تنگ مى گیرم عذرى پیش من ندارى 
وند به او روزى زیادى عنایت کند ولى آن شخص همـه را  کسى که خدا -  5

مى فرماید بنده مـن  . انفاق نماید پس از این کار دعا کند خدایا به من روزى ده 
  .چرا میانه روى نکردى و اسراف نمودى مگر من از اسراف نهى نکرده بودم 

  .شخصى که نفرین به قطع رحم نماید -  6
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را تعلیم کرد کـه چگونـه    وسلم وآله عليه االله صلىپیغمبر اکرم  خداوند

  انفاق نماید 

زیرا مقدارى طلا در نزد آن حضرت بود، نخواست شب آنها را نگه دارد همه 
. صبح سائلى آمده ، درخواستى کرد، ولى چیزى نبود که به او بدهد. را صدق داد

نجناب غمگین شد، زیـرا  آ. را بر نداشتن سرزنش نمود ﷑سائل پیغمبر اکرم 
  .بسیار رقیق القلب و مهربان بود

لا تجعل یدك مغلولۀ الى عنقـک و  :پیغمبرش را تاءدیب نموده فرمود خداوند
لا نبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورانه دست به گردن ببند و انفاق نکن و نه 

  آنقدر گشاده دستى نما که بعد مورد سرزنش واقع شده ، اندوهگین باشى
است که قرآن آن را تصدیق مى کند و قـرآن   ﷑احادیث پیغمبر اکرم  اینها

دلیـل   ﷒حضـرت صـادق   . را مومنینى که اهل آن هستند تصدیق مـى نماینـد  
مقـام سـلمان و ابـاذر را مـى دانیـد همـان       : دیگرى نیز آورده پس از آن فرمود

قوت سالیانه اش را برمى داشـت تـا   . مى گرفت  راسلمان هر وقت عطاى خود 
گفتند سلمان تو با زهدى که دارى اینطور مـى  . موقعى که دو مرتبه تقسیم نمایند

جـواب مـى داد چـرا فـرض     . کنى ؟ با اینکه نمى دانى امروز مى میرى یا فـردا 
ماندن براى من نمى کنید همانطورى که اندیشه مردنم را دارید، مگر نمـى دانیـد   

انسان سرکشى مى کند اگر از لحاظ زندگى مقدارى نداشته باشد که باعث    سنف
  .اعتمادش شود، هرگاه اطمینان یافت که به قدر کفایت هست آسوده مى گردد

شترها و گوسفندانى داشت که آنها را مى دوشید هرگـاه خـانواده    ﷜ ابوذر
ن بر او وارد مـى شـد یـا    اش گوشت میل داشتند براى آنها مى کشت اگر میهما
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کسانى که در آبکشى برایش کمک مى کردند، وقتى مى دید تنگدستند براى آنها 
  .یک نفر برمى داشت  مشترى مى کشت و تقسیم مى نمود خودش به مقدار سه

دربـاره آنهـا چهـا     ﷑کس از اینها زاهدتر بود، با اینکه پیغمبـر اکـرم    چه
نشد به مرتبه اى برسند که مالک هیچ چیز نباشـند آنطـورى کـه     فرمود هیچگاه

شما مردم را دستور مى دهید که از هر چه دارند دست بکشند و دیگـران را بـر   
  .خود مقدم دارند

 ﷑حضـرت رسـول   : شنیدم از پدرم که از پدران خود نقـل کردنـد   بدانید
مى کنم ؛ خداوند اگر بدن بنده مومن را بـا  فرمود از هیچ چیز این مقدار تعجب ن

مقراض قطعه قطعه کند برایش خوب است ، اگر مالک مشـرق و مغـرب زمـین    
نسبت به مومن انجام دهد به صلاح و  اشود باز براى او خوب است ، هر چه خد

  .خیر اوست 
مى دانستم آنچه امروز شرح دادم شما را کفایت نمود یا اضافه نمـایم ،   کاش
مى دانید خداوند در ابتداى جهاد، بر مومنین واجب کرد هـر یـک نفـر در    مگر ن

مقابل ده تن از مشرکین استقامت نماید و هر کس فرار کند او را تهدید به آتـش  
که هـر مـومن در مقابـل دو     دادپس از آن ده نفر را به دو نفر تقلیل . جهنم نمود

اگر همه مـردم آن طـورى   . دستور دوم ده نفر را نسخ نمود. مشرك مقاومت کند
که شما مایلید اعتناء به هیچ چیز نداشته باشند کفاره قسم یا نذر؛ زکات شتر یـا  

چنانچه شما مـى  . گوسفند و گاو یا طلاق و نقره یا خرما و مویز را به که بدهند
از اموال دنیا نگهدارد در صورت احتیاج بـه دیگـران بایـد     بایدگوئید هیچکس ن

طریقى که شما رفته اید، از کتاب خدا و سـنت پیغمبـر نیـز     راه بدى است. بدهد
مردم را گمراه مى نمائید چون به ناسخ و منسوخ ، محکـم و متشـابه و غرایـب    

  .تفسیر قرآن وارد نیستید
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اقتدار و سلطنت سلیمان پیغمبـر و   ﷒از این فرمایشات حضرت صادق  بعد
را مثـال مـى زنـد در آخـر مقـدارى       ﷕داود و ذوالقرنین و حضرت یوسـف  

آنچه نمى دانید به اهلـش برگردانیـد بـه کسـانى کـه      : نصیحت نموده مى فرماید
، محکم و متشابه ، امر و نهـى   نسوخواردند مراجعه نمائید تا اطلاع از ناسخ و م

  )14(.قرآن پیدا کنید



23 
 

  1روایت درباره اسراف و سخت گذرانى چند

اتـرى االله اعطـى مـن اعطـى مـن       ﷒لب قال قال ابو عبداالله عن ابان بن تغ.
کرامته علیه و منع من منع من هوان به علیه و لا ولکن المال مال االله یضـعه عنـد   

 والرجل ودایع و جوز لهم ان یاءکلوا قصـدا، و یشـربوا قصـدا و یلبسـوا قصـدا      
فقراء المومنین و یلموا ینکحوا قصدا و یرکبوا قصدا و یعودوا بما سوى ذلک على 

به شعثهم فمن فعل ذلک کان ما یاءکل حلالا و یشرب حلالا و یرکـب و یـنکح   
حلالا و من عدا ذلک کان علیه حراما ثم قال لا تسرفوا انه لا یحـب المسـرفین   

فرسـا بعشـرة آلاف درهـم و     ترىاترى االله ائتمن الرجل على مال خول له ان یش
شترى جاریۀ بالف دینار و یجزیه بعشرین دینـارا  یجزیه فرس بعشرین درهما و ی

  )15.(و قال لا تسرفوا لا یحب المسرفین 
خیال مى کنى بـه کسـى کـه    : فرمود ﷒بن تغلب گفت حضرت صادق  ابان

خداوند مال و ثروت داده به واسطه منزلت او در نزد خدا بوده یـا کسـى را کـه    
کرده ، نه اینطور نیست ثروت و مـال از  فقیر نموده بر اثر پستى اش فقر نصیبش 

آنهـا را آزاد نمـوده کـه از     ؛خداست ، به عنوان امانت در دست مردم مى گذارد
روى اقتصاد و میانه روى بخورند و بیاشامند و لباس تهیه نموده و ازدواج کننـد  

  .یا وسیله سوارى تهیه نمایند
بنمایند، پریشانى آنهـا   از این مخارج زیاد آمد مومنین فقیر را دستگیرى آنچه

  .را برطرف کنند
کس این وظیفه را انجام داد آنچه مى خورد و مى آشامد یا وسیله سوارى  هر

کسى که از این دستور تجـاوز  . تهیه مى کند، ازدواج مى نماید بر او حلال است 
  .نمود بر او حرام خواهد بود



24 
 

خیـال مـى   . رداضافه کرد اسراف نورزد خداوند مسرفین را دوست ندا سپس
کنى خداوند از فضل خویش به کسى به عنوان امانت مالى مى دهد باید او اسبى 

فایت مى نماید یـا  کبه ده هزار درهم بخرد با اینکه اسب بیست درهمى هم او را 
او را کافى اسـت   ارىکنیزى به هزار دینار خریدارى کند و حال اینکه بیست دین

  .راف کنندگان را دوست نداردفرمود زیاده روى نکنید خداوند اس
عن ایوب بن الحر قال سمعت رجلا یقول لابى عبداالله بلغنى ان الاقتصـاد و  .2

التدبیر فى المعیشۀ نصف الکسب فقال ابو عبداالله لابـل هـو الکسـب کلـه و مـن      
  )16.(الدین التدبیر فى المعیشۀ 

  :دکر  عرض  ﷒بن حر گفت شنیدم مردى به حضرت صادق  ایوب
. ام میانه روى و تدبیر در نحوه زندگى نیمى از کسب محسوب مى شود شنیده

حضرت فرمود نه بلکه تمام کسب است نه نیمه آن تدبیر در کیفیت زندگى جـزء  
  .دین مى باشد

فـدعا بـر طـب فاقبـل      ﷒عن بشر بن مروان قال دخلنا على ابى عبداالله .3
یده فقال لا تفعـل ان هـذا مـن     ﷒عبداالله بعضهم یرمى بالنوى قال وامسک ابو 

، السـرف فـى ثـلاث ،    ﷒التبذیر واالله لا یحب الفساد و فى روایـۀ ایضـا قـال    
ابتذالک ثوب صونک و القائک النوى یمینا و شمالا و اهراقک فضلۀ الماء و قال 

  )17.(لیس فى الطعام سرف 
دسـتور  . رسیدیم  ﷒بن مروان گفت با چند نفر خدمت حضرت صادق  بشر

. در موقع خوردن بعضـى دانـه هـاى آن را پـرت مـى کردنـد      . داد خرما آوردند
دست کشیده فرمود اینکار را نکن زیرا اسراف است ، خـدا   ﷒حضرت صادق 

  .تباه کردن را دوست ندارد
  :در سه چیز اسراف است  :نیز در روایت دیگر فرمود و
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دانه را اینطـرف آنطـرف    -  2در موقع کار جامه آبروى خود را پوشیدن  -  1
  .فرمود در خوراك اسراف نیست . ریختن زیادى آب  -  3انداخت 

لا یذوق المرء حقیقۀ الایمان حتى یکون فیه ثلاث خصـال ،   ﷒عن على .4
حسن التقدیر فى المعیشـۀ و قـال ایضـا    الفقه فى الدین و الصبر على المصائب و 

  )18.(ترك التقدیر فى المعیشۀ یورث الفقر
فرمود حقیقت ایمان را نمى چشد انسان مگـر در او سـه خصـلت     ﷒ على
  :باشد
  دانستن مسائل و احتیاجات دینى -  1
  شکیبائى در مصیبتها -  2
انـدازه گیـرى در   نیکو اندازه گیرى در مخارج زندگى و نیز فرمود ترك  -  3

  . مخارج زندگى باعث فقر و تنگدستى مى شود
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  پاورقی

  .137روضات الجنات ، ص  -1 
نخود تقریبا هـر رطـل    18هر درهم هم . درهم است  40اوقیه هر اوقیه  12رطل عراقى معادل  -2

  .سیر مى شود 22
  .یک نوع گیاهى که از آن پارچه مى بافند -3
  .49، ص 2کشکول بحرانى ، ج  -4
  .49، ص 2کشکول بحرانى ، ج  -5
  .لطائف الطوائف  -6
  .226انوار نعمانیه ، ص  -7
  .226انوار نعمانیه ، ص  -8
  .وسائل امر به معروف و نهى از منکر -9

  .167، ص 12بحارالانوار، ج  -10
  .201بحارالانوار، ج پانزدهم ، قسمت چهاردهم ، ص  -11
  .53دوم ، ص بحارالانوار، ج پانزدهم ، قسمت  -12
در این زمـان   ﷒در روایت دیگر حضرت در جواب او مى فرماید اگر جدم امیر المؤ منین  -13

  .باشد همین نوع لباس خواهد پوشید از ترس ریا
والى بود و والى سزاوار اسـت   ﷒با اینکه امیر المؤ منین . اینکه اشتهار به لباسش پیدا نکند براى

اما من والى نیستم و ملک . در زندگى مانند یکى از فقراء مسلمین باشد تا فقر براى آنها آسان شود
حضـرت  . جلـو آمـد  . آنگاه فرمود سفیان نزدیک بیا. از ما غصب شده و اگرنه به او اقتدا مى کردم 

ه روى آن لباسهاى خشن را پوشیده بـود  دست برد از زیر لباسهایش پیراهن حریرى را نشان داد ک
دسـت  . با دست او را به زیر لباسهاى خود برده و فرمود ببین من در زیـر چـه لباسـى پوشـیده ام     

فرمود این لباس براى خدا است آنچه در رو پوشیده ام بـراى اظهـار   . سفیان به لباس خشنى خورد
  .انوار نعمانیه . نعمت خداوند است 

نقل از ابن ابى الحدید و در وافـى جلـد سـوم نقـل از      543قسمت دوم ، ص بحار،  15جلد  -14
  .10کافى ص 

  .201بحار، قسمت چهارم ، ص  15ج  -15
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